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 ( مستی ۵۷

 (۳۶۱۶تا بیت  ۳۶۱۳از بیت )

                         بَنگ  چو  و  است  رمخَ  چو  شهوت  هر  كه  دان

              هوش   سرمستى ِّ  نیست  تنها  رمخَ

                        بود  دور   خوردن  خمر  از  بلیس   آن

 نیست  كه  بیند  آن  كه  باشد  آن  مست
                

 نگدَ  زوست  عاقل   و  است  هوش  ةپرد 

 گوش   و  چشم  بندد  ،است  شهوانى  چه   هر

 حودجُ  وز   ، ربِّكت  از  او   بود  مست

 است   آهنى   و   سِّ م   چهآن   نمايد   زر 
 

 ***** 

 كند. به قول حافظ: از انسان دور می شراب به طور موقتی انديشه و اندوه را 

 ايم و مداوا مقرر است تشخیص كرده  شراب خواه  ،چون نقش غم ز دور ببینی

 ***** 

 صادق هدايت: 

زخم » زندگى  مى در  انزوا  در  آهسته  را  روح  خوره  مثل  كه  هست  مى هايى  و  را    تراشد.خورد  دردها  اين 

اظهارنمى كسى  به  دارند   ؛كرد  شود  عادت  عموماً  و    چون  اتفاقات  جزو  را  باورنكردنى  دردهاى  اين  كه 

پیشامدهاى نادر و عجیب بشمارند و اگر كسى بگويد يا بنويسد، مردم بر سبیل عقايد جارى و عقايد خودشان  

نكرده و   ى برايش پیداي زيرا بشر هنوز چاره و دوا ؛بكنند كنند آن را با لبخند شكاك و تمسخرآمیز تلقىمى  سعى

افیون و مواد مخدره است، ولى افسوس كه    ۀ فراموشى به توسط شراب و خواب مصنوعى به وسیل  تنها داروى آن

 «.افزايدپس از مدتى بر شدت درد مى  ،گونه داروها موقت است و به جاى تسكین تأثیر اين

 (۱0، ص بوف کور) 

 ***** 

 :اشاره كرده استشادی  افراد مست  سرخوشی و « به مست و محتسبمولانا در داستان زيبای » 
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نیم در  رسید م حتس ب  جايى   شب 

بگو«!              خوردستى؟  چه  مستى،  »هى،  گفت: 

چیست«؟              كه  واگو  سبو  در  »آخر  گفت: 

»آن خورده گفت:  آن«؟             چه  چیست  آن  اى، 

مى  جواب             دور  اين  و  سؤال  اين   شد 

كن«!       آه  »هین،  محتسب:  را  او         گفت 

مى  هو  كن،  آه  »گفتم   كنى«؟!             گفت: 

است              بیدادى  و  غم  و  درد  از   آه 

خیز!              خیز،  ندانم،  »اين  گفت:  محتسب 

كجا«؟              از  من  كجا،  از  تو  »رو،  گفت: 

رو!              و  بگذار  محتسب!  »اى  مست:  گفت 

بُدى           رفتن  قُوِّت   خود  مرا       گر 
 

ديد   خفته  مردى  ديوار  بُن    در 

سبو«.  اندر  هست  كه  خوردم  اين  »از   گفت: 

 اين خفى است«. »  ام«، گفت:خورده   كه: »از آنگفت

»آن آنگفت:  است  مخفى  سبو  در   «. كه 

خَلاب  اندر  مُحتس ب  خر  چون   مانْد 

سخُن  هنگام  كرد  هوهو   مست 

مُنحنى  غم  از  تو  و  شاد  »من   گفت: 

است مى هوى  هوى  شادى  از   «.خوران 

ستیز«!  اين  بگذْار  و  متْراش   معرفت 

بیا«!  زندان  تا  خیز  »مستى،   گفت: 

گرو؟  بردن  توان  كى  برهنه   از 

شدى كى  وين  رفتمى،  خود   «؟ خانۀ 
 

 ( 2۳87 - ۱۳99 /2، د مثنوی) 

 ***** 

خواهند دَمی از  هستند و می خودی  روند، بیش از هر چیزی در جستجوی حالت بی افرادی كه در پی  مستی می 

 سنگینی  بار  خودی بكاهند و خود را فراموش كنند:

عالَ هست  جمله  و  اختیار  ز   خود               م 

دَ وارَتا  هوشیارى  از   ند             هَمى 

              است خ  جمله دانسته كه اين هستى فَ

بمى در  خودى  از                خودى            ی گريزند 
 

سر مى  در   خود  سرمست   گريزد 

زَمْخَ  ننگ  و  مىمْر  خود  بر   نهندر 

ذكر   و  است   ختیارى ا   فكر   دوزخ 

مستى به  شُ  ،يا  به  مُ  ،لغْيا   ! دىتَهْاى 
 

 ( 224 - 227 /۶، د مثنوی)

 ***** 

 سازد:میكند و اراده و اختیار او را مضمحل خود می شراب انسان را از خود بی 
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               آدمى   بر   شود  غالب  پَرى   چون

               بُوَد   گفته  پَرى  آن  گويد،  هرچه

                خَورد   شیر   نَرِّه  خون   ار  شیرگیر

                كهن   زر ِّ   از  پردازد  سخن  ور
 

 مردمى   وَصف    مرد  از  شود  گم 

...   گفته  سَرى  آن  زآن  سَرى،  زين  بُوَد 

 كرد«،   باده  آن  نكرد،  »او  بگويى:  تو

 «، سخن  آن  است  گفته  »باده   بگويى:  تو
 

 ( 2۱۱2 - 2۱۱9 /4، د مثنوی)

 ***** 

 شود:پروا میسر و بی دهد و سبک در حالت مستی، انسان وقار و متانت و ادب  خود را از دست می

                      ادب   مراعات   مستى  چنین  در

                      نیاز  مُراعات    ا ستغنا  اندر
 

 عجب   باشد  بُودَ،  ور  نباشد،  خود 

 دراز   و  گ رد  چون  است  ض دِّين  جمع 
 

 (۱۳94 - ۱۳95/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

حالت مستی بسیار خوشايند و جذاب است و به همین سبب، حفظ تعادل و نگه داشتن  اندازه در مستی دشوار  

 است:

                       »مُدام«  م ىْ  نام   بنهْاد  عرب  زآن
 

 مُدام   را خورمی  نیست  سیرى  كهزآن  
 

 (474۱/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

كند و همین وابستگی و اعتیاد است  شخص هم از نظر  بدنی و هم از حیث روانی به شراب وابستگی پیدا می 

 شود:كه باعث  پديد آمدن  حالت خماری می 

                      جهان   اندر  شهوتى  هر  همچنین

را   هازين   يكى  هر                   كند  مستى  تو 

 نان،   خواه   و   جان  خواه  و  مال   خواه  

 زند مى  خمارت   آن  نیابى،  چون
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                       است  شده  آن  دلیل   غم   خمار   اين 

                     مگیر!  زين  ضرورت  اندازة  به  جز
 

 است   بُده  اتمستى   مَفقُْود  ب دآن  كه

 امیر   تو  بر   و  غالب  نگردد  تا
 

 (2257 - 22۶0/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

شوند، ناشی از حالت خماری هستند و بايد ببینیم كه وابستگی به چه چیزی  هايی كه باعث  درد و رنج ما میغم 

 سبب  اين خماری شده است: 

              اى آزرده   دل  تو  وى  كز  غمى  هر

              خمُار   رنج   آن  كه   دانى  كى  لیک

              است   دانه  آن   وفۀكاشُ  خمار   اين 
 

 اىخورده   كآن   بُوَد  مى  خمار   از 

 آشكار  برآمد  مى  كدامین  از

آگه  شناسد  آن  است   فرزانه  و  كه 
 

 (۳975 - ۳977/ 5، د مثنوی)

 ***** 

های وجودی انسان هستند، با شدت ترين لايه عمیق مستی يک موقعیت مرزی است كه در آن همۀ آنچه كه در 

 كنند:و قوت  فراوانی خود را آشكار می 

                        كند مى   شَر   بیخودى  جا  همه  نه

                        شودمى  نكوفر  عاقل،  بُوَد  گر
 

 كند مى   تر  چنان  مى  را  ادببى 

 شودمى   بتِّر  بدخوى،   بُوَد   ور
 

 (2۱5۶ - 2۱57/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 خیام: 

 «. كند و سرآيد و گوهر خويش پديدا  از ،بد و  وست از نیکا  آنچه اندر ،هر كه پنج قدح شراب ناب بخورد»

 ( ۱02، ص نوروزنامه) 
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 ***** 

 دهد: تشخیص  آسمان از را   زمین نتواند خوارشراب  شخص  كه است آن  حنََفی حد  مستی در فقه

 آسمان تا زمین  از  ندانند، تو شراب  كز پُرند مستان آسمان، تا زمین  از باشم؟ كه  من       

 (۱9۶8 ة ، غزل شماراستاد فروزانفر، چاپ شمس اتیّکلّ)

  ***** 

 :و نیز

 زمین  از   را  آسمان نداند كاو              چنین اين  باشد مست حَد ِّ كهزآن 

 (۳707/ 4، د مثنوی)

 ***** 

از غم ها هم چند  ترين شراب قوی  به همان حالت ناخوشايند ها فارغ میساعتی شخص را  باز  كنند و شخص 

 دهد:گردد. اما شراب منصوری برای همیشه انسان را از دست غم نجات می پیشین برمی

جان  ساقی  را پُ  !ای  پیشین  ساغر  آن  كن   !ر 

خیزدآز دل  ز  كه  می  درآمیزد   ،ن  روح   با 

باد امِّ   ةآن  مر  را   ت انگوری   عیسی 

 ها است از اين باده ها است از آن باده خم م خُ

به  باده  يک آن  بی دَجز  نكند  را  دل   غم م 

زر  كند چون  تو  كار  ساغر  اين  از  قطره   يک 

سحر   به  اغلب  باشد  اگر  حالت   باشد اين 
 

راه   را  زن آن  راه   ،دل  را   ر بَآن   دين 

چشم  مر  جوشش  كند  را   مخمور   خدابین 

باد ا   منصوریة  وين  را   ت مِّمر   ياسین 

را خم  آن  نشكنی  را   ،تا  اين  نچشی   هرگز 

را غم  نكشد  نكَ  ،هرگز  را هرگز  كین   ند 

ساغر  اين  باشد  فدا  به  رازرِّ   جانم   ين 

را  بالین  و  بستر  او  براندازد  كه  را   آن 
 

 (8۱ ة ، غزل شماراستاد فروزانفر، چاپ شمس اتیّکلّ)

 ***** 
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سازد. در كند و او را به طور كامل از خود تهی می خود می بی شراب حق هم مانند شراب انگوری شخص را  

اينجا هم سخنان و كارهای شخص مست درواقع ناشی از تأثیر شراب حق هستند، با اين تفاوت كه چنین مستی 

 : دهدگويد و جز صواب انجام نمی جز راست نمی 

              نَوى   يابى  حق   جام   كز  كن  جهد

              اختیار   كُل  بُوَد   را   مى  آن  گه   آن

              آن   باشدمى    فتۀكُ  كوبى،  هرچه

              صواب   و  عدل  جز   مست  آن   كند  كى
 

 شوى   آنگه  اختیاربى   و  خودبى 

 وار مست  مُطلق  معذور    شوى   تو

مى    روبى،  هرچه   آن   باشدرفُتۀ 

 شراب  او  است  كشیده   حق  جام    ز  كه
 

 ( ۳۱05 - ۳۱08 /5، د مثنوی)

 ***** 

ها چیزی جز پلیدی و پستی نیست  شراب را از منظر پايان ديد و درمورد آن داوری كرد. پايان برخی از مستی 

 :  و خوشی است خیرو عاقبت برخی ديگر 

 ناب   مشک   ختامش  حق  شراب  آن
 

 عذاب    و  گند  بود  ختَمش  را   باده 
 

 (۳2۳/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

خواهد كه با احتیاط تمام در اين راه گام بردارد  سخن به میان آورد و از مخاطب خود می  شناسیمی مولانا از  

 : تا بتواند به شرابی دست يابد كه مستی حقیقی را به او تقديم بدارد

                        مشو!   غرَِّه  دلا،   مستى،  هر   به   هین،

                        هاخنُْب   زين   بجو   را  مى   چنین   اين 

                       پُر  است  خنُْبى   چون  معشوق  هر  كهزآن 

               احتیاط!   با   بچش  هین،  شناسا،مى

                        اين   لیک  دهندَت،مى   مستى  دو  هر

 جو   مست   خر  حق،  مست   عیسى  هست 

 ها دنُبكوته  ز  نبَْوَد  اش مستى

 دُر   چو  صافى   دگر  و  دُرد  يكى  آن

 اختلاط   ز   منَُزَّه   يابى  میى  تا

 دين   ربَ ِّ  تا  كَشان  آرد   اتمستى
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                                  ح یَل  و  وسواس   و  فكر  از  رهى  تا
 

 الْجمََل   رقصُ  در  عقل  اين  ع قال  بى
 

 ( 2۶9۱ - 2۶9۶ /45، د مثنوی)

 ***** 

  كند:داند و روی آنها حساب باز نمی نمی هیچ كس سخنان و تصمیمات شخص مست را معتبر 

                وردخَ  شیر  ه رِّ نَ  خون   ار  گیرشیرْ

               كهن  زر ِّ   از  پردازد  سخن  ور
 

»بگويى  تو   «،كرد  باده  آن  ،نكرد  او: 

 «سخن آن است گفته باده: »بگويى تو
 

 ( 2۱۱7 - 2۱۱8 /4، د مثنوی)

 ***** 

عادی هم عقل درست و حسابیی ندارند، چرا بايد اين عقل ناقص را به دست شراب،  ها در حالت  غالب انسان

   به باد فنا بدهند:

              ؟! نوش و  عیش   گه   آن  و   يزدان   طالب 

              است   پژمرده  چنین  مى  بى   تو   هوش 

 ؟ ركْسُ  هنگام    تو   هوش  باشد   چه  تا
 

 ؟! هوش نیم  گه  آن  و  شیطان  بادة 

 ،بست  تو  هوش   آن  بر  بايد  ها  هوش

 كر سُ  دام   صید   گشته  مرغى  چو  اى
 

 ( ۳4۶9 - ۳47۱ /5، د مثنوی)

 ***** 

باشد، برای طالبان حقیقت حرام است؛ زيراكه عقل   به نظر مولانا حتی اگر شراب برای مردم معمولی حلال 

  اندازد:آنها را از كار می 

را  پس               كو؟  عقل  يا  كو،  هوش  خود   تو 

              ! شكَب   هم  نیلى  ،زيباست  بس  روت

              !وى غَ  اى  ،درآمد  كى  نورى  تو  در

 عدو!   را  دانش  تو   اى  مى؟  خورى  تا 

 ش بَحَ  روى   بر  نیل  باشد  كهحْضُ

 ؟ شوى  جوظلمت  و  هوشىِّبی  تو  تا
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              قاعده   ستنجُ  است  روز  در  سايه

              عوام  وت  قُ   پى   آمد  حلال  گر
 

 ؟! شده  جو سايه   تو  ابرى  شب   در

 حرام   آمد   را  دوست  طالبان 
 

 ( ۳4۶9 - ۳484 /5، د مثنوی)

 ***** 

های  يابد و در موقعیت حالات شخص  مست، اصالت ندارند و او پس از هوشیاری خود را به شدت ناتوان می 

 جدی زندگی توانايی حل مشكلات خود را ندارد:

                        خ رَد! بى   اى  مباش،  مستى   چنان  آن

                       هیچ!   جام   خیال   از  بخورده  اى

                  وار مست  سو   آن   و  سو   اين   فتىمى

                 كنى   خوَش  توهُّم  ذوق  از  كام

                    باد   ز  گردى  تهى  سوزن  يک  به  پس

              شتا   اندر  برف   ز  سازى  هاكوزه 
 

 ...  خورد  پشیمانى   آيد،   عقل   به   كه 

 ! مپیچ   بر  حقايق  مستان   همچو

 ...   گذار  سو  آن  ز  نیستت  سو،  اين   تو  اى 

 كنى   پرُِّش  خود  خیک    در   دردمى

 مباد!   عاقل  تن   فربه  چنین  اين

 وفا  آن  بیند  آب  چون  كند  كى
 

 (7۱0 - 720/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

دارد كه بعداً از انجام آنها پشیمان  كند و او را به انجام كارهايی وامی انسان را زائل می شراب اختیار و ارادة  

 كارهای شخص  مست ارزش  اخلاقی ندارند؛ زيراكه از آگاهی و اراده تهی هستند:. شودمی

                       نبید  يعنى  خورد؛   مرُدارى  كه  آن

                        نیست   بیع  و   طلاق  را  بنگى  و  مست
 

 كشید   مَعذوران  سوى   را  او  شرع 

 است   مُعتقى  و  معاف   او،  است  طفل  همچو
 

 ( ۶72 - ۶7۳/ ۳، د مثنوی)

 ***** 



10 
 
 

وابسته  آن  به  ما  كه  امری  میهر  خمار  آن  فقدان  در  و  می ايم  معلوم  مست  شويم،  را  ما  آن  وجود  كه  شود 

 :كندمی

                      جهان   اندر  شهوتى  هر  همچنین

ها  يكى  هر را  زين                    كند   مستى  تو 

                       است   شده  آن  دلیل   غم  خمار   اين 

                    مگیر!   زين  ضرورت   اندازة   به  جز
 

 نان،   خواه  و  جان  خواه  و  مال  خواه 

 زندمى   خمارت   آن   نیابى،  چون

 است   بدُه  اتمستى  مَفقُْود  ب دآن  كه

 امیر   تو  بر   و  غالب  نگردد  تا
 

 ( 2258 - 22۶0 /۳، د مثنوی)

 ***** 

تواند به  های مستی، از دست رفتن حواس و ابزارهای شناخت است. انسان در حالت مستی، نمی يكی از ويژگی 

 : ها را ببیندخوبی از ابزارهای شناخت خود استفاده كند و واقعیت 

 چشم   ديد   از  چشم  بند   مستی؟  چیست

ها  مستی؟  چیست  شدن  مُبدَْل  حس 
  

 يَشْم   پشمْ  گوهر،  سنگْ   نمايد  تا 

 شدن  صندل  نظر  اندر   گز  چوب 
 

 (۱200 - ۱20۱/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

می  را  انسان  عقل   می شراب  مختل  را  او  تأمل  و  تفكر  قدرت   و  را    سازدپوشاند  جهان  او  و  نظر  وارونه  در 

 :سازدمی

                        نیست  كه  بیند   آن  كه  باشد  آن  مست
 

 است   آهنى  و   م سِّ  آنچه  نمايد  زر 
 

 (۳۶۱5/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 :بستر  خیال روان استخیال وجود ندارد، ولی جهان تماماً بر 
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 روان   اندر  خیال   باشد  وشنیست

 جنگشان   و  صلحشان  خیالی  بر
 

 ! روان   بین  خیالی  بر  جهانی  تو 

 ننگشان   و   فخرشان  خیالی  وز
 

 (  70 - 7۱ /۱، د مثنوی)

 ***** 

 : تواند عاقلی را ديوانه كندخیال می

                   كرد   تدبیر  ترينزيرك   يكى   آن

                      نیست  جاى   بر  تو   رنگ  ،باشد  خیر

                      اين   از   افتد  خیال  اندر  اندكى

                     :بگو  ،مكتب  در   از  درآيى  چون

               شود  افزون   اندكى  خیالش  آن
 

»بگويد  كه   ؟ زرد  تو   چونى  !اوستا: 

 «، است  تبى  از  يا  ،هوا  از  يا  اثر  اين

 ! چنیناين  كن  مدد  هم  ،برادر  ،تو

 «! تو  احوال    د،اوستا  ،باشد  خیر»

 شود   مجنون  عاقلى   خیالى  كز
 

 ( ۱52۶ - ۱5۳0 /۳، د مثنوی)

 ***** 

 :تواند حال انسان را خوش كند و به او به امید ببخشدها، خیال میدر بحبوبۀ مشكلات و دشواری 

خیال              از  هست  فربهى  را   آدمى 

ناخوشى              نمايد  خیالاتش   ور 

میان   ت  در  گر  كژدم  و   را             و  مار 

ت مر  كژدم  و  مو  مار  بُؤرا   د             وَنس 

 ست             اخوش شده    صبر شیرين از خیال 
 

بُ  خیالاتش  صاحبوَگر   جمالد 

هم گُمى آتدازد  از  موم   شى چو 

خیالات  خدا  با  دارد   ، خوشان 

بُآك مس  كیمیاى  خیالت   دوَن 

خیالات آك آمده  رَفَ  ن  پیش   ست اج 
 

 ( 594 - 598 /2، د مثنوی)

 ***** 

 شوند:می ها مست  خیالات خودشان انسان بسیاری از  
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 خیال  مست   يكى  با  موسى  گفت
 

...ضلال  وز   شقاوت  از  بدانديش  كاى   ! 
 

 ( 20۳۶ /2، د مثنوی)

 ***** 

نمی است،  خیال  مست  كه  خويش،  انسانی  تصويرهای  و  خیالات  مطالق  كسی  چنین  بشناسد.  را  خدا  تواند 

 :پرستدسازد و آن را می خدايی برمی 

اللَّه اُ» داد               «ذكُروا  دستور  ما   شاه 

شما             »  :گفت ذكر  از  پاكم  چه   اگر 

مست   هرگز  خیال               لیک  و   تصوير 
 

داد  نور  را  ما  ديد  آتش   اندر 

تصويرها  مرا  مر  لايق   نیست 

بى را  ما  ذات  نیابد   «.مثالدر 
 

 ( ۱7۱5 - ۱7۱7 /2، د مثنوی)

 ***** 

يكی از نقدهای شمس بر مولانا اين بوده است كه او مست خیال است؛ بنابراين شمس سعی كرده است مولانا  

 مستی شیرين، ولی نابودكننده نجات دهد:را از اين 

 و شكی   خیالیِّ  مست   ، گفت كه تو زيرككی
 

 نده شدم وز همه بركَ  ،هول شدم  ،گول شدم 
 

 ( ۱۳9۳چاپ استاد فروزانفر، غزل  ،کلیات شمس)

 ***** 

تعبیر شگفت از  از    خیالِ جام هیچ آور   مولانا در جايی ديگر  بسیاری  او  نظر  به  است.  از  استفاده كرده  افراد 

 :اندخیال جام هیچ شراب خورده و مست شده 

                        هیچ!   جام   خیال   از  بخورده  اى

                  وار مست  سو   آن  و  سو  اين  فتىمى
 

 !مپیچ   بر  حقايق  مستان   همچو 

 گذار  سو  آن   ز  نیستت  سو،  اين   تو  اى 
 

 ( 7۱۳ - 7۱4 /۳، د مثنوی)
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 ***** 

اند كه به طور كامل پیوند خود با افراد از هستی مستند؛ يعنی آنها براثر خودبینی چنان مست شدهبسیاری از  

 : اندها را از دست داده واقعیت

              اياز   عشق    قصِّۀ  بازگردان

              بَرين   حُجْرة   در  روز  هر   رودمى

              آورد   مستى   سخت  هستى  كه   زآن

              همین   را   پیشین  قرن   هزاران  صد

              بلیس   مستى   اين   از  عَزازيلى  شد

              ام زاده   خواجه   و  نیز  من  امخواجه 

              نیستم   كم   كسى  از  من   هنر  در

              وَحَل   از   او   ام،زاده   آتش   ز   من

              من   كه  دورى  آن  اندر  بود  كجا  او
 

 راز   مالامال   است  گنجى  يكى   كآن 

 پوستین  با  چارُقى   ببیند  تا

 برََد مى    دل   از  شرم   سر،  از  عقل

 كمین  زين  ره  بزد  هستى   مستى 

 رئیس؟  من  بر  شود  آدم  چرا  كه

 ام آماده  و  قابل  را  هنر  صد

خدمت  تا  بیستم  دشمن  پیش   به 

 ؟محل  چه  را   وَحلَ  مر  آتش   پیش 

 زَمَن؟   فخر  و   بودم  عالَم   صَدْر 
 

 ( ۱9۱8 - ۱92۶ /5، د مثنوی)

 ***** 

 برخی از افراد مست تكبر هستند: 

                       بود   دور  خوردن  خمر  از  بلیس  آن

                         نیست   كه  بیند  آن  كه   باشد  آن  مست
 

 جُحُود   وز  تَكبَُّر،   از  او  بود  مست 

 است   آهنى  و  م سِّ  آنچه  نمايد  زر
 

 ( ۳۶۱4 - ۳۶۱5 /4، د مثنوی)

 ***** 

 :ها دور كندتواند باعث مستی شود و شخص را از دين واقعیتزيبايی هم از عواملی است كه می 

 طشت  چو   افتادم  بام  كز  خبربى                         گشت  مست  خود  ج لْوة  و   حُسْن  به  او
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 ( ۱5۶5 /۳، د مثنوی)

 ***** 

 : آور استثروت نیز از جمله امور مستی 

می شیر   فكر  اين  فاش با  خنده   زد 

تبسم شد  دنیا  حق مال   های 

سند  ای  استت،  ب ه  رنجوری  و   فقر 
 

مباش!  ايمن  شیر  های  تبسِّم   بر 

خَلَق  و  مغرور  و  مست  را  ما   كرد 

بركند را  خود  دام  تبسم   كآن 
 

 ( ۳0۳9 - ۳04۱ /۱، د مثنوی)

 ***** 

 كند: های شخص را پنهان می پول عیب

 كلاه   چونهم   دوَبُ  را  سر  زر  و  مال

 باشدش  رعنا   و  عدجَ  زلف   هكآن

 گوش   به  تا  غرقه  ستا  عیب  در  خواجه

 طامعی   نبیند  عیبش  طمع  كز

 كان  زر ِّ   چون   سخن  گويد  گدا  ور
 

 پناه   سازد  ه لَكُ  كز   او  دوَبُ  لكَ 

 ...  آيدش   تر خوش   ، رفت  كلاهش   چون

 پوش عیب  مالش  و  ستا  مال   را  خواجه

 جامعی   هاطمع   را  هادل  گشت

 دكان   در  او   ۀكال  نیابد   ره
 

 ( 2۳4۳ - 2۳5۱ /۱، د مثنوی)

 ***** 

 :ديگران استهای  ها و تملق ستايش شود، ترين مسائلی كه باعث سرمستی و غرور انسان میيكی از مهم 

                   ريش   كرده  مُرَصَّع  فرعونى   همچو

                  زاد  ماده  شغال   نسل   از  هم   او

                       كرد  سجده  مالش  و  جاه  آن  ديد  هركه

 خَريش   از  پريده  عیسى  از  برتر 

 فتاد  در  جاهى   و  مالىِّ  خُم   در

 بخَورد   او  را  افسوسیان  سجدة
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              دَلْق   ژنده  گداى  آن  مَسْتَک  گشت

               زهرهاست   وی   در  كه  آمد   مار  مال

               مكن!   ناموسى  فرعون،  اى  هاى

              شوى   پیدا  اگر  طاوسان  سوى
 

 خلَْق   تحیِّرهاى  از  و   سجود  از

 اژدهاست   خَلقْ  سجدة  و  قبول  آن  و

 مكن!   طاوسى  هیچ   شغالى،  تو

 شوى   رسوا   و   جلوه  از  عاجزى 
 

 ( 778 - 784 /۳، د مثنوی)

 ***** 

 :بین ببردبینی او را از تواند باعث مستی انسان شود و واقعهر نوع خواستن و میلی می 

                        بَنگْ   چو  و  است  خَمرْ  چو  شهوت  هر  كه  دان

              هوش   سرمستى ِّ  نیست  تنها  خمَْر
 

 دَنْگ   زوست   عاقل   و  است   هوش   پردة 

 گوش   و  چشم  بندد  است،  شهوانى  هرچه
 

 ( ۳۶۱2 - ۳۶۱۳ /4، د مثنوی)

 ***** 

 بینی او را مختل كند: انسان را از كار بیندازد و واقع تواند به طور كامل حواس  شهوت  جنسی می 

ب  ،حاصل از  فقیه  اين   خودىیاينجا 

س  مَ  ؟قايهچه  اَ  ؟کل  چه                ؟ لان رسَچه 
 

عَ  زاهدى نه  نه  و  ماندش   ...  فیفى 

 ؟ جان  چه بیم و خوف   ؟ چه دين  ؟چه حیا
 

 (۳957 - ۳9۶0/ ۶، د مثنوی)

 ***** 

 : تواند نیرومندترين افراد را از پا درآوردو می  ور استآشهوت مستی 

                    بُوَد  سبلت  و  سر  با  چه  ار  رُستم

                     ببُر!  شهوت  مستى   از  من  همچو

                   جهان   در   شهوت   مستى ِّ   اين   باز

 بُوَد   شهوت  يقین  پاگیرش  دام  

 شتر   اندر  ببین  شهوت  مستى

 مسُْتَهان!   دان   مَلَک  مستى ِّ  پیش
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                     بشْكند  اين   مستى  آن  مستى 
 

 كند؟   كى  التفاتى  شهوت  به  او
 

 ( 8۱8 - 82۱ /۳، د مثنوی)

 ***** 

داند. چه بسا كسی هرگز در عمر  حافظ نیز با لحنی تلخ، مستی بر اثر غرور را از مستی ناشی از انگور بتر می 

 ظاهراً هوشیار باشد، اما درواقع عمیقاً و شديداً از جام غرور مست باشد:خود لبی تر نكرده باشد و 

 كه مست جام غروريم و نام هشیاری است   بیار باده كه رنگین كنیم جامۀ زرق 

 ***** 

شراب  قبیل  نمی اين  ديده  سر  چشم  با  انسان ها  كردار  و  گفتار  در  و  فكر  طرز  در  را  آنها  مستی  اما  ها  شوند، 

  :توان ديدمی

نبینیِّ تو  را  بینی  شراب  را  مست   و 
 

آتش   خانه   نبینی  و  را  پُدل   دود   رها 
 

 (92۳ ة ، غزل شماراستاد فروزانفر، چاپ شمس اتیّکلّ)

  

 ***** 

 :های نادرست نجات دادتوان خود را از مستی از طريق مستی خوب و پسنديده، می 

                    بُوَد  سبلت  و  سر  با  چه  ار  رُستم

                     ببُر!  شهوت  مستى   از  من  همچو

                   جهان   در   شهوت   مستى ِّ   اين   باز

                     بشْكند  اين   مستى  آن  مستى 
 

 بُوَد   شهوت  يقین  پاگیرش  دام  

 شتر   اندر  ببین  شهوت  مستى

 مسُْتَهان!   دان   مَلَک  مستى ِّ  پیش

 كند؟   كى  التفاتى  شهوت  به  او
 

 ( 8۱8 - 82۱ /۳، د مثنوی)

 ***** 
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  مستی،   و   خودیبی   ای لحظه   طلب   در   بیهوده   نبايد  او   و   است  انسان  درون   در  هامستی   و  هاشادی   همۀ  كانون 

 :شود مخدِّری  و مُسك ر  هر دامن  به دست

              برََد  تو  لطف   ز  سرمايه  باده

              خدَ  و  قدِّ   اين  بندة  شرابى  هر

              اى نه   گلگون  م ى   محتاج   هیچ 

              نهان   جوشدمى   خنُب  اندر كه   باده

              نَم؟  كرد  خواهى  چه  دريا!  همه  اى

              گَرْد؟  كرد  خواهى   چه   تابان!   مهَ   اى

              خَوشى  هر  كان   و  خوبىِّ  و  خوش  تو

              جماع  يا  و  سماع  يا  باشد،  چه  م ى

     خواه وام   شد   اىذرِّه   از   آفتاب
 

 خورَد...   حسرت   تو  لطف   از  آب  لطف  

 حسد   تو  بر  بُوَد  را  مستان  جمله

 اى گلگونه   تو  گلگونه!  كن  ترك

 چنان   جوشد  تو   روى  اشتیاق   ز

 عدم؟   جويىمى   چه  هستى!  همه  وى

 زرد! روی   رويت  پیش   در  مه  كه  اى

 ...  كشى؟   باده  منِّت   خود  چرا  تو

 ا نتفاع؟   و   نشاط  زو  بجويى  تا

 خواه جام  شد  اىخمُره   از  اىزُهره 
 

 (۳5۶5 - ۳58۱/ 5 ، دمثنوی)

 ***** 

لذت و   منبع  عظیم  شادمانی  به  لطف  حضرت حق  با  می   یكسانی كه  در  كه در درونشان هست، دست  يابند، 

 بدترين شرايط هم بسیار خوشحال و بانشاط هستند:  

                     باديه  میان  در  بُد  زاهدى

                       بلاد   از  رسیدند  آنجا  حاجیان

                        ترمزاج   او  بود،  خشک  زاهد  جاى

                        وحدتش   از   شدند  حیران  حاجیان

                       ريگ   روى  بر  بُد  استاده  نماز  در

                        است   گُل  و  سبزه  در  سرمست  گفتیى

                       هاستحُلِّه   و  حرير  بر  پايش  كه  يا

نماز  در  او  انتظار،                         ايستادند 

 عَبِّاديه   چون  غرق   عبادت   در 

 اوفتاد   خشک  زاهد   بر  شانديده 

 علاج   بودش  باديه  سَموم   از

 آفتش   میان   در  سلامت  وآن

 ديگ   آب  بجوشد  تَفَّش  كز  ريگ 

 است   دُلْدُل  و   بُراق  بر  سواره   يا

 صباست  باد   از   ب هْ  را  او   سَموم  يا

دراز  فكر  در  ا ستاده  بُد   مانده 
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                     فقیر  آمد  باز  ا ستغراق  ز  چون

آبش  ديد                         رو  و  دست  از  چكیدمى   كه 

                         كجاست؟  از  آبت  كه  بپرسیدش  پس
 

 ضمیر،   روشن  اىزنده   جماعت  زآن

 وضو   آثار   ز  بود  تر  اش جامه

 سماست.   سوى   كز  برداشت  را  دست
 

 (۳789 - ۳798/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  خدا،  از و  گويدمی  سخن   «شراب  به  انسان  شدن   تبديل»  يعنی  ؛«شدن   مُدام» از  مولانا  كه  بینیممی   نیز  زير  بیت  در

 : «گرداند مُدام»  را   او كه خواهددرمی  دعا، به

را  !جانا ما  گردانمُ   مرد    ،نخست       ! دام 
 

مُوآن  درده گه  را   !دام  گردانمُ  ما     ! دام 
 

 (20۳۳، غزل استاد فروزانفر، چاپ شمس اتیّکلّ)

 ***** 

 سرخوشی و مستی و نیرويی كه در درون جان انسان است، به مراتب بیشتر از شراب است: 

بی بیگر  و  عشق   ،دستمدل  پابستم  وز   تو 

 جانی   ،جانی است مرا  ،حیرانی  در مجلس 

دَ آی  مرنجانم  !جانم  ،میپیش  بیش   ! زين 

جانان م   ساقی ِّ گران بگْ   !ی  ز   ! جانانذر 

فاشی  رندیِّ  من  چو  م   ،و  قَلِّبر   اشی لِّت 

م  توتَبَ  !یْ ای  از  باده  ،رم  تو من  از   ترم 

باد خرقه   ،جوشانم  ةاز   فروشانموز 
 

بشْ  كه  بند  سرمستم  ! آهسته   ،كستمبس   كه 

 كه سرمستم !آهسته ،دانین شد كه تو میآز

خندانم دلبر  سرمستم  ! آهسته  ،ای   كه 

رهبانان ز  سرمستم   ! آهسته  ،دزديده   كه 

باشی چرا  پرده  سرمستم  ! آهسته   ؟در   كه 

توجوش   رپُ از  سرمستم   ! آهسته   ، ترم   كه 

پوشانم چه  يار  سرمستم  ! آهسته   ؟از   كه 
 

 (۱44۶، غزل استاد فروزانفر، چاپ شمس اتیّکلّ)

 ***** 

 : است «بخشیمستی » خواهان   كه  «مستی» طالب   نه والا انسان
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مستىِّبگْ از  مستى   ذر  باشبو                ! خش 

 بس است               ؟چند نازى تو بدين مستى

 شهب است             اَ  گرچه اين مستى چو باز  

امتیاز      ،رو اندر  شو   سرافیلى 
 

تَ  نَوُّلَزين  ا قْن  در  كن   ! ستواشل 

سر   هر كوى چندان مست هست   بر 

زمین  در  وى  از  هست قُ  برتر   دس 

مست  ةدردمند و  مست  و   ساز روح 
 

 (۶۳0 – ۶۳7/ ۶ ، دمثنوی)

 

   

 


